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ول دفتر به نام ایزد دانا
صانع پروردگار حی توانا

ی عالم و آدم اکبر و اعظم، خدا
صورت خوب آفرید و سیرت زیبا

از در بخشندگی و بنده‌نوازی
مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا

قسمت خود می‌خورند، مُنعِم و درویش
روزی خود می‌برند پشّه و عَنقا

ند حاجت موری به علم غیب بدا
در بُنِ چاهی به زیر صخرهٔ صَمّا

برگِ تر از چوب خشک و چشمه ز خاراجانور از نطفه می‌کند، شکر از نی
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ــوان  ــده‌ای را می‌ت ــر پدی ــی، کمت ــات فارس ــخ ادبی در تاری
یافــت کــه بــه انــدازه‌ی »شــیوه‌ی ســهل ممتنــع« 
ســعدی، توجــه منتقــدان، شــاعران و اندیشــمندان را 
بــه خــود جلــب کــرده باشــد. ایــن ســبک کــه در ظاهــر 
ســاده و روان می‌نمایــد، در بطــن خــود لایه‌هایــی از 
دقــت، ظرافــت، و عمــق فکــری را جــای داده اســت کــه 
تنهــا ذهنــی تیزبیــن و خــاق می‌توانــد آن را خلــق کنــد. 
ــه تنهــا اســتاد اخــاق و حکمــت اســت، بلکــه  ســعدی ن
معمــار کلمــات نیــز هســت؛ هنرمنــدی کــه زبــان را چنان 
ــی و  ــم خــواص از آن حــظ علم ــه ه ــرد ک ــه کار می‌گی ب

ــد. ــی می‌برن ــذت زبان ــوام از آن ل ــم ع ه
ــه  ــی ک ــه متن ــاره دارد ب ــع« اش ــهل ممتن ــاح »س اصط
ــی  ــات و روان ــادگی کلم ــا س ــنونده را ب ــا ش ــده ی خوانن
ــخن را  ــن س ــی ای ــدازد؛ گوی ــتباه می‌ان ــه اش ــات، ب جم
ــدد  ــه در ص ــی ک ــا هنگام ــد. ام ــد بگوی ــی می‌توان هرکس
ــان  ــی هم ــه بازآفرین ــد ک ــد، درمی‌یابن ــد آن برآین تقلی
تأثیــر، بــس دشــوار و گاه محــال اســت. ســعدی در ایــن 
ــه  ــف را ب ــج و بی‌تکل ــاه، رای ــاده، کوت ــی س ســبک، واژگان
ــه نحــوی اســت کــه  ــا ب ــا چینــش آن‌ه ــرد، ام کار می‌گی
ــرون  ــفی از دل آن بی ــا فلس ــی ی ــم، اخلاق ــی عظی مفهوم

می‌تــراود.
 در آثــار ســعدی، ســهل ممتنــع فقــط محــدود بــه فــرم 
ــز  ــه اندیشــه و نظــام فکــری او نی ــی نیســت، بلکــه ب زبان
ــائلی  ــا، مس ــرم و بی‌ادع ــی ن ــا زبان ــد. وی ب تســری می‌یاب
همچــون عدالــت، عشــق، گذشــت، غــرور، دنیــا و آخــرت، 
دیــن و عقــل را مطــرح می‌کنــد، بی‌آن‌کــه درگیــر 
پیچیدگی‌هــای لفظــی یــا تزاحمــات نحــوی شــود. بــرای 

مثــال، در ایــن بیــت:
»چــو دخلــت نیســت، خــرج آهســته‌تر کــن / کــه 
ــم  ــتی« ه ــخت در کش ــرودن، س ــان، س ــد ملاح می‌گوین
از صناعــت ادبــی بهــره بــرده شــده، هــم از حکمــت 
ــه. ایــن تلفیــق، امضــای  ــان عامیان اجتماعــی، و هــم از زب
ادبــی ســعدی اســت. یکــی دیگــر از ابعــاد ســهل ممتنــع 
ســعدی، بهره‌گیــری از موســیقی واژگان اســت. وزن و 
ــژه در غزلیــات او، چنــان مــوزون و  آهنــگ کلمــات، به‌وی
دلنشــین اســت کــه خواننــده بــدون آن‌کــه متوجــه شــود، 
ــر طنیــن صداهــا و نظــم پنهــان کلمــات می‌شــود.  درگی
ــا  ــی ی ــی افراط ــتفاده از واج‌آرای ــای اس ــه ج ــعدی ب س
ــم‌آوا،  ــق واژگان ه ــاب دقی ــا انتخ ــده، ب ــای پیچی قافیه‌ه

ــاس  ــر احس ــم ب ــه ه ــد ک ــق می‌کن ــی خل ــی صوت تعادل
ــش. ــر ذهن ــم ب ــذارد و ه ــر می‌گ ــده اث خوانن

ــن  ــی ای ــی‌گاه اصل ــد، گلســتان و بوســتان دو تجل بی‌تردی
ــا  ــجّع ام ــر مس ــا نث ــتان، ســعدی ب ــبک‌اند. در گلس س
ــانی  ــار انس ــاق و رفت ــق اخ ــه عم ــب را ب ــهل، مخاط س
می‌بــرد. بــرای مثــال: »توانگــر نمانــد، اگــر بخشــش 

ــد« ــر دروغ نگوی ــد، اگ ــش نمان ــد، و دروی نکن
ســاختار ایــن جملــه ســاده اســت؛ هیــچ کلمــه‌ای دشــوار 
یــا فنــی در آن نیســت. امــا معنــا، هــم اجتماعــی اســت، 

هــم اخلاقــی، و هــم رندانــه اســت.
ــروده  ــوی س ــب مثن ــعر در قال ــه ش ــا اینک ــتان، ب در بوس
شــده، امــا همچنــان لحــن ســعدی پرهیــز از تکلــف دارد:

»توانــا بــود هــر کــه دانــا بــود / ز دانــش دل پیــر برنــا بود« 
شــعر، یــک حکــم فلســفی را بــا زبانــی کودک‌فهــم بیــان 
می‌کنــد. ایــن، اوج ســهل ممتنــع اســت. اگرچــه شــاعران 
بزرگــی ماننــد حافــظ، مولــوی و حتــی در دوران معاصــر، 
شــهریار و اخــوان ثالــث نیــز از ســعدی تأثیــر پذیرفته‌انــد، 
ــع او را  ــهل ممتن ــبک س ــته‌اند س ــدام نتوانس ــا هیچ‌ک ام
عینــاً بازآفرینــی کننــد. نکتــه‌ی مهــم در ســبک ســعدی، 
ــع،  ــد تصن ــا فاق ــه تنه ــان او ن ــع اســت. زب ــز از تصن پرهی
بلکــه آینــه‌ای از طبــع روان و نــگاه نافــذ بــه انســان اســت. 
ــی از دل  ــه گوی ــد ک ــان می‌کن ــان بی ــت را چن او حقیق
خــود مخاطــب برآمــده اســت. یکــی از دلایــل مانــدگاری 
ــب  ــت. مخاط ــان اوس ــودن زب ــراف ب ــعدی، جامع‌الاط س
ــک  ــک روســتایی، ی ــا ی ــک حاکــم باشــد ی ــد ی او می‌توان
کــودک باشــد یــا یــک عالــم. ســبک ســهل ممتنــع او بــه 
ــوام،  ــد. ع ــه‌ای اســت کــه همــگان از آن بهــره می‌برن گون
ــای  ــق معن ــواص، از عم ــان، و خ ــادگی زب ــی و س از روان

نهفتــه در آن. 
شــیوه ســهل ممتنــع در آثــار ســعدی، صرفــاً یــک 
ــت  ــب فکری‌س ــک مکت ــه ی ــت، بلک ــی نیس ــبک زبان س
کــه در آن، زیبایــی در ســادگی، و ژرفــا در ســطح نهفتــه 
ــش  ــات، بی ــه ادبی ــد ک ــن ســبک نشــان می‌ده اســت. ای
ــن و دل  ــا ذه ــازی ب ــد، ب ــات باش ــا کلم ــازی ب ــه ب از آنک
ــا فروتنــی  ــا طمطــراق، کــه ب انسان‌هاســت. ســعدی نــه ب
ــه یکــی  کلام، شــاهکار می‌آفرینــد. همیــن ویژگــی او را ب
از بی‌بدیل‌تریــن شــخصیت‌های ادبیــات جهــان بــدل 

ــرده اســت. ک

ــار  ــع در آث ــهل ممتن ــیوه س ش
ــا  ــال ب ــاری خی ــعدی، معم س

ــاده ــان س ــح زب مصال

مهشید افشاری 
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و  فیلســوف  بلنــدآوازه،  شــاعر  شــیرازی،  ســعدی 
ــی دارد  ــگاه والای ــات فارســی جای ــه در ادبی ــی ک عارف
ــش  ــادی نق ــرن ۱۳ام می ــی ق ــم‌انداز فرهنگ در چش
مانــدگاری از خــود باقــی گذاشــته اســت. طبــق نظرات 
ــعدی  ــی س ــراث ادب ــراون می ــون و ب ــان نیکلس محقق
بیــش از یــک نبــوغ شــاعرانه‌ محــض اســت؛ میــراث او 
دربرگیرنــده‌ تأمــات ژرف‌اندیشــانه‌ اخلاقــی و فلســفی 
ــری او در  ــخصیت جوه ــاز ش ــن سبب‌س ــت و همی اس

ــی فارســی شــده اســت.  ســنت ادب
بــرای درک اهمیــت ســعدی بایــد زندگی او را بــا توجه 
بــه بافــت اجتماعی-سیاســی قــرن ۱۳ام نگریســت. در 
عصــر او ادبیــات فارســی و فلســفه دوره‌ای از تجــدد را 
ــی اســامی احســاس  ــر از هم‌آمیــزی عصــر طلای متأث
ــی  ــکان جهان‌بین ــن خَلِّ ــای اب ــق گزارش‌ه ــرد. طب ک
و دیــدگاه اخلاقــی ســعدی در فضــای معاصــرش 
رایــج  جریان‌هــای  از  آیینــه‌ای  کــه  شــکل‌گرفته 
ــت.  ــوده اس ــودش ب ــان خ ــترده‌تری از زم ــری گس فک
ســعدی کــه فرزنــد شــیراز بــود نبــوغ شــاعری خــودش 
ــش  ــه نمای ــتان ب ــتان و بوس ــد گلس ــاری مانن را در آث
گذاشــت. فیتزجرالــد معتقد اســت کــه آنچه ســعدی را 
از بقیــه متمایــز می‌کنــد شــیوه‌ روایــت منحصربه‌فــرد 
را  او  کــه  اوســت  فلســفی  دیدگاه‌هــای  تعمــق  و 
هم‌شــانه‌ بــزرگان عصــر خــودش قــرار می‌دهــد. 
ــارز ادبیــات  شــیوایی ســخن ســعدی کــه از ویژگــی ب
فارســی شــده اســت آمیــزش درس اخــاق بــا افســون 

شــعر اســت. 
ــاهد  ــرن ۱۳ام ش ــی، ق ــولات جغراسیاس ــاف تح برخ
ــق  ــود. محق ــران ب ــات ای ــی در ادبی ــدد ادب ــک تج ی
سرشــناس ادوارد براونــی ایــن عصــر را دوره‌ شــکوفایی 
ــان  ــت ایلخان ــد. دول ــخص می‌کن ــی مش ــعر فارس ش
ــه  ــان شــد ک ــرای شــاعران و محقق ــی ب نقطــه حمایت
زد. معاصــران  رقــم  را  فارســی  ادبیــات  پیشــرفت 
ــن  ــاک ای ــی و دیگــر شــخصیت‌های تابن ســعدی، روم

ــیدند. ــی بخش ــادابی را فزون ــراوت و ش ط

 طبــق اشــارات تاریخ‌نگارانــی ماننــد جوینــی، رویکــرد 
حاکمــان مغــول ازجملــه هلاکوخــان نســبت بــه 
ــد.  ــی ش ــرات محسوس ــار تغیی ــی دچ ــگ ایران فرهن
ــت  ــه دس ــاره ب ــود را دوب ــدرت خ ــی ق ــات ایران مقام
ــت.  ــا گرف ــول پ ــی و مغ ــن ایران ــق آیی ــد و تلفی آوردن
ــعدی  ــای س ــی در کاره ــی فرهنگ ــن هم‌جوش ــار ای آث
ــه  ــم بافت ــارش در ه ــن در آث ــت و همچنی ــان اس نمای
شــدن عناصــر زیبایی‌شــناختی ایرانــی و باورهــای 
جامعــه‌ای کــه دســتخوش تغییــرات در چشــم‌اندازهای 

سیاســی-اجتماعی.
ــرات  ــا تغیی ــه ب ــد صوفی‌گرایان ــعدی عقای ــه‌ س در زمان
زیــادی کــه محتمــل شــد و دیدگاه‌هــای معنــوی 
را شــکل داد. محقــق ان‌مــاری شــیمل در توضیــح 
ــم  ــش تعالی ــی نق ــات عرفان ــرد اصطلاح ــش کارب افزای
صوفی‌گــری را در یافتــن تســلی و راهنمایــی معنــوی 
برجســته می‌کنــد. پیوســتگی ســعدی بــا صوفی‌گــری 
ــوخ  ــی رس ــق روحان ــای عمی ــا دیدگاه‌ه ــارش ب در آث

کــرده اســت.
زندگــی ســعدی همــراه بــا انقلاب‌هــای تاریخــی 
متعــددی در عصــر خــودش هم‌زمــان بــوده، همگرایــی 
تحــولات بزرگــی ماننــد ناآرامی‌هــای سیاســی، تجــدد 
تجدیــد  و  فرهنگ‌هــا  تلفیــق  فرهنگــی،  و  ادبــی 
حیــات معنــوی. مورخــان و محققــان بــا دقــت فــراوان 
تاروپــود زندگــی ســعدی را گسســته تــا تأثیــر عمیــق 
ــکار  ــی او آش ــراث ادب ــی و می ــر زندگ ــل ب ــن عوام ای
ــه  ــاعر بلک ــک ش ــوان ی ــا به‌عن ــعدی نه‌تنه ــود. س ش
ــای  ــده‌ پیچیدگی‌ه ــورخ بازتاب‌دهن ــک م ــوان ی به‌عن
ــر  ــن فرات ــد و ضم ــدا می‌کن ــور پی ــش ظه ــر خوی عص
رفتــن از مقــام والای ادبــی خــود روح عصــر دگرگونــی 

ــاند.  ــود می‌پوش ــه خ ــونده‌ای را ب ش
بوســتان ســعدی، گوهــری بــه نظــم، بــا حکایت‌هایــی 
ــات  ــهیر ادبی ــق ش ــی‌کاود. محق ــات را م ــرا اخلاقی گی
ــتان  ــق در بوس ــن تعم ــراون ضم ــی ب ــی ای. ج فارس
را  آن  اخلاقــی  درس‌هــای  و  روایت‌هــا  پرمایگــی 

شــاعران ایرانــی از دیــد جهانیان، 
ســعدی از نگاه ازبکســتان

ترجمه مائده رضاییان
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ــی  ــه کانون ــان نقط ــرای محقق ــتان ب ــتاید. بوس می‌س
بــرای تحقیــق و تفحــص در فلســفه‌ اخلاقــی ســعدی 

ــوده اســت. ب
ــات  ــدگار در ادبی ــاهکار مان ــک ش ــعدی ی ــتان س بوس
دیدگاه‌هــای  از  گران‌بهــا  گنجینــه‌ای  فارســی 
اخلاقــی و تنــوع روایــی اســت. ایــن شــاهکار منظــوم 
ــی  ــه و تأملات ــر رفت ــرن ۱۳ام از عصــر خــودش فرات ق
ــای  ــات و پیچیدگی‌ه ــان، اخلاقی ــاب ذات انس را در ب
ــه  ــی ب ــان انگلیس ــه در زب ــتان ک ــت. بوس زندگی‌س
باغســتان  ترجمــه شــده اســت مجموعــه حکایت‌هــای 
منظــوم ســعدی کــه بــا قصه‌هــای تمثیلــی و تأمــات 

ــی ادغــام شــده اســت. اخلاق
اســاس گلســتان داســتان‌های تمثیلــی ســعدی اســت 
ــی هســتند. داســتان‌ها  ــای اخلاق ــه شــامل آموزه‌ه ک
بیشــتر در طبیعــت روی می‌دهنــد تــا به‌صــورت 
نمادیــن بــه هــم پیوســتگی حیــات انســان و طبیعــت 
را نشــان داده باشــد. داســتان‌ها هرچنــد ســاده ولــی 

ازنظــر اخلاقــی وزیــن هســتند.
داســتان  بوســتان  از  جالب‌توجــه  قصــه‌ي  یــک 
ــرب  ــد. ع ــو می‌کن ــرا بازگ ــرب ب ــار و ع ــی م رودرروی
کــه نســبت بــه منــش و کــردار دوســتانه‌ مار ناســپاس 
اســت قصــد جــان مــار را می‌کنــد. باوجودایــن 
جفــاکاری از ســمت عــرب، مــار امــا درســت موقعــی 
ــن کار  ــد از ای ــیب بزن ــرب آس ــه ع ــد ب ــه می‌توان ک
ــتعاره‌ای از  ــتان اس ــن داس ــد. ای ــی می‌کن چشم‌پوش

ــت. ــش اس ــد بخش ــی و فوای ــب ناسپاس عواق
ــی  ســعدی در بوســتان از چنــد صــد مضمــون اخلاق
صحبــت می‌کنــد و بــه خواننــدگان خــردی همیشــگی 
هدیــه می‌دهــد. بوســتان در هســته‌ مضامینــی ماننــد 

عدالــت، شــفقت و فروتنــی و عواقــب رفتارهــا کنکاش 
بــا جهان‌شــمولیت  آموزه‌هــای ســعدی  می‌کنــد. 
خــود از مرزهــای فرهنگــی و زمانــه‌ای فراتــر مــی‌رود.

ســعدی ضمــن ســتودن بخشــندگی بــر تأثیــر مثبتــی 
ــه  ــه دارد تکی ــر جامع ــم ب ــرد و ه ــر ف ــم ب ــر ه ــه ب ک
ــه و  ــای مهربانان ــه رفتاره ــد دارد ک ــد. او تأکی می‌کن
ــی  ــردی و هماهنگ ــروزی ف ــود به ــخاوتمندانه بهب س

ــی خواهــد داشــت. جمعــی را در پ
بــا توجهــی کــه ســعدی، بــه  در کنــار مــازم 
ــوی  ــاد معن ــاب ابع ــتان دارد، در ب ــات در بوس اخلاقی
ــذرا  ــه گ ــد. او ب ــق می‌کن ــم تعم و فلســفی انســان ه
بــه خــردی  بــودن عمــر، دانش‌پژوهــی و میــل 
درونــی  فکــر می‌کنــد. بوســتان خوانندگانــش را 
ــی و  ــداف خــود در زندگ ــه اه ــه ب ــی‌دارد ک ــه آن م ب

ناپایــداری مطالبــات دنیــوی بیندیشــند.
ســعدی بــا بــه‌ کارگیــری اســتعاره‌ قطــره‌ آب و دریــا 
ــد. او  ــان می‌ده ــادی را نش ــروت م ــداری ذات ث ناپای
ــروت،  ــودن ث ــذر ب ــت زودگ ــر ماهی ــان ب ــد کن تأکی
ــروت  ــه ث ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــی را راه ــای روح اغن

ــد. ــان می‌ده ــی نش واقع
ــان  ــات جه ــر ادبی ــدگار ب ــا نقشــی مان بوســتان نه‌تنه
بــر شــاعران و  بلکــه  از خــود به‌جــای گذاشــته 
ــذار  ــم اثرگ ــعدی ه ــد از س ــل‌های بع ــوفان نس فیلس
ــی  ــای اخلاق ــی و آموزه‌ه ــیوه‌ تمثیل ــت. ش ــوده اس ب
ــور  ــر مرزهــای ایــران را در ن در کنــار هــم در ایــن اث
ــخصیتی  ــوان ش ــعدی به‌عن ــهرت س ــه ش ــده و ب دی
درخشــان در ادبیــات تعلیمــی همــت ورزیــده اســت.

شــاهکار ســعدی گلســتان تــاری پرشــور و پــود 
ــم  ــه را در ه ــی و منتقدان ــقانه، اخلاق ــای عاش قصه‌ه
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ــه  ــز ضمــن ارائ ــی جــی. ام ویکن ــد. محقــق ادب می‌باف
ــه  ــه از گلســتان اهمیــت فرهنگــی ک ــی بصیران تحلیل
بوســتان دارد و همین‌طــور قــدرت مطابقتــش بــا هــر 
عصــری را برجســته می‌بینــد. ایــن اثــر کــه توانســته 
به‌عنــوان  کنــد  خــودش  مجــذوب  را  محققــان 

ــت. ــی اس ــات فارس ــکوه ادبی ــه‌ای از ش گنجین
ــک  ــت ی ــی اس ــات فارس ــاهکار ادبی ــه ش ــتان ک گلس
ــاغ چندگــون اســت کــه در آن شــکوفه‌های خــرد و  ب
تعالیــم اخلاقــی می‌شــکفد. ایــن کتــاب تمجیــد شــده، 
ــعدی  ــی س ــر روای ــودن هن ــب ب ــر بی‌رقی ــاهدی ب ش
ــای ژرف  ــا، اشــعار و بینش‌ه ــو از حکایت‌ه اســت ممل

بــه ذات انســان اســت.
گلســتان را کــه به بــاغ گل ترجمــه کرده‌انــد؛ )درواقع( 
ــا نثــری شــاعرانه اســت. در  اثــری منظــوم و منثــور ب
ــاب به‌ماننــد دری  ــاب تدویــن شــده و هــر ب هشــت ب
اســت کــه بــه حکایــات تمثیلــی، تأمــات اخلاقــی و 

ــاز می‌شــود. ــی ب اشــعار غنای
ــرو  ــت درگ ــی اس ــاهکار ادب ــک ش ــتان ی ــر گلس اگ
و  ســعدی  اســتادانه‌  داستان‌ســرایی  مهــارت 
تصویرپردازی‌هــای پویــا و زنــده‌ اســت. ســبک و 
ســیاق گلســتان محــاوره‌ای اســت و آکنــده از حکایات 
ــش را  ــه مخاطبان ــی ک ــاده و عمیق ــای س و تمثیل‌ه
شــیفته‌ خــود ســاخته اســت. ســعدی بــا آمیختــن نثــر 
بــه شــعر به‌صــورت اســتادانه در گلســتان بــر گیرایــی 

ــد. ــر می‌افزای ــن اث ــی ای ادب
ــی  ــم از گلســتان داســتان پســر نادم ــی مه در حکایت
ــاد فنــا می‌ســپارد  ــه ب اســت کــه تمــام ارثیــه‌اش را ب
ــاز راه  ــی دگرگون‌س ــب تجارب ــا کس ــت ب ــی درنهای ول
ــده  ــته ش ــتان نوش ــن داس ــد. ای ــتگاری را می‌جوی رس
ــب بی‌پرواگــری  ــورد عواق ــی را در م ــا درســی اخلاق ت
تغییــر  بــرای  را  فرصت‌هــا  همچنیــن  و  بیامــوزد 

ــد. بنمایان
ســعدی در گلســتان از آموزه‌هــای اخلاقــی بهــره 
فروتنــی،  عدالــت،  چــون  مضامینــی  و  می‌گیــرد 
ــی را  ــی و غیراخلاق ــردار اخلاق ــج ک ــی و نتای قدردان
بررســی می‌کنــد. مشــاهدات ســعدی از رفتــار مــردم 
آموزه‌هــای جاودانــه‌ای را بــرای مخاطبانــش در مــورد 

ــد. ــم می‌کن ــی فراه ــت اخلاق زیس
در بابــی از گلســتان تمثیلــی از یــک مورچــه‌ خردمنــد 
و فیــل مغــروری ارائــه می‌شــود کــه در اهمیــت 
ــی  ــندیده‌ اخلاق ــت پس ــک خصل ــوان ی ــی به‌عن فروتن
ــرده  ــه پ ــه‌ مورچ ــدرز حکیمان ــد. ان ــرح می‌کن را مط
از قــدرت فروتنــی در ایجــاد تغییــرات قابل‌توجــه 
ــرای تأمــل  برمــی‌دارد. ایــن حکایــت منبــع الهامــی ب
بــر اهمیــت متواضــع بــودن در مــراودات روزمره‌ســت.

ــی   ــردورزی اخلاق ــی از خ ــه معدن ــز اینک ــتان ج گلس
و  اجتماعــی  نقــد  بــرای  هــم  آیینــه‌ای  باشــد 
حماقت‌هــای انســانی اســت. گلســتان اثــری کــه 
ــیدن  ــه اندیش ــردم را ب ــم دارد م ــادی ه ــر انتق عناص
ــای  ــع و نابرابری‌ه ــرور، آز و طم ــب غ ــورد معای در م

می‌کنــد. دعــوت  اجتماعــی 
ــا طنــز و هجــو دســت ریاکارانــی را کــه در  ســعدی ب
ــوت در  ــه‌ خل ــی در گوش ــزگار ول ــردم پرهی ــم م چش
گنــاه مســتغرقند را رو می‌کنــد. بــا حکایت‌هــای 
باطــن  و  ظاهــر  ناهمگونــی  ســعدی  بذله‌گویانــه 
ــدگان را  ــرد و خوانن ــاد می‌گی ــاد انتق ــه ب ــا را ب آدم‌ه

ــد. ــرا می‌خوان ــت ف ــذر اصال ــدن ب ــه پروران ب
گلســتان دعوتــی اســت بــرای ورود بــه باغــی از 
ــر  ــه عط ــه ب ــی ک ــی جای ــی و اخلاق ــگفتی‌های ادب ش
خــرد معطــر اســت. بــا نثــری روان، فریبایــی شــاعرانه 
و آموزه‌هــای اخلاقــی جاودانــه گلســتان کمــاکان 
گواهــی بــر مانــدگاری نــام ســعدی به‌عنــوان فرزانــه و 
داستان‌گوســت؛ کســی کــه رشــته‌های خــرد جمعــی 

می‌بافــد. را  انســان‌ها 
بــر  تمرکــز  بــا  افــاری  ژانــت  چــون  محققانــی 
جنبه‌هــای فرهنگــی و فلســفی آثــار ســعدی و بررســی 
موشــکافانه‌اش نفــوذ ســعدی را بــر اندیشــه و جامعــه‌ 
ــوف  ــعدی در تص ــا س ــد. گوی ــکار می‌کن ــی آش ایران
ــه  ــعدی ک ــر س ــه‌ای از تأثی ــته، جنب ــوذ داش ــم نف ه
محقــق سرشــناس فرانکلیــن لوویــس بررســی‌اش 
ــا بررســی جنبه‌هــای معنــوی اشــعار  کــرد. لوویــس ب
ــادات  ــن اعتق ــگ بی ــه‌ تنگاتن ــرده از رابط ــعدی پ س

ــی‌دارد. ــوف برم ــوم تص ــوی و رس معن
ــیرازی  ــه ســعدی ش ــزود ک ــد اف ــان ســخن بای در پای
نه‌تنهــا در ســپهر ادبیــات یــک ســتاره‌ پرفــروغ بلکــه 
ــی  ــرض دگرگون ــری در مع ــر از عص ــی بازتابگ مورخ
اســت. گلســتان و بوســتان نقوشــی در پس‌زمینــه‌ 
ــی‌رود  ــر م ــان فرات ــای زم ــرن ۱۳ام از محدودیت‌ه ق
ــری  ــی مادام‌العم ــش اخلاق ــد بین ــکش می‌کن و پیش
ــق  ــن بررســی دقی ــان ضم ــی را. محقق ــی روای و نبوغ
ــر  ــا ب ــق این‌ه ــر عمی ــعدی تأثی ــار س ــی و آث زندگ
اندیشــه و جامعــه‌ ایرانــی و تصــوف به‌مراتــب آشــکارتر 
ــوان  ــگاه او به‌عن ــن جای ــه همی ــد؛ و درحالی‌ک می‌کنن
چــراغ خــرد در ادبیــات فارســی و فلســفه همیشــگی 

می‌کنــد. 
 ترجمه‌ای از: 
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جهــان در بســیاری و شــلوغی و هیاهــوی دنیایی‌اش 
گممــان می‌کنــد؛ چنان‌کــه فرامــوش می‌کنیــم 

زندگــی را، روز را و مــاه و ســال را... .
ــیخ  ــت ش ــی روز بزرگداش ــت‌ماه‌ جلال اول اردیبهش
اجــل، ســعدی شــیراز، همــان کــه غزل‌هایــش 
پنــاه بی‌حوصلگی‌هــا بــود و ورد زبــان روزهــای  
نوجوانــی. زمــان می‌ایســتد درســت در همــان 
ــد و کلمــات  ــه هــم می‌آمیزن ــه حــروف ب لحظــه ک
ــا  ــود تنه ــم نمی‌ش ــه گ ــوند. آن‌چ ــب می‌ش ترکی
ــد  ــان درآی ــن ج ــه از ب ــخنی ک ــت. س ــخن اس س
ــد  ــدر بمان ــیند و آن‌ق ــر نش ــب دفت ــر قل ــان ب و چن
ــر  ــی اگ ــد‌. حت ــی آن باش ــیم ول ــه نباش ــد ک و بمان
ــم  ــرن هفت ــی ق ــان یعن ــوی زم ــه آن‌س ــوط ب مرب

ــد. باش
ــم  ــواه عال ــخنش در اف ــت س ــه صی ــعدی‌ای ک  س
اســت و از گلســتانش سال‌هاســت کــه عمــوم 
ورق‌هــا می‌برنــد. ســخنانی کــه همچنــان نیــز 
ــه دارد.  ــوم ریش ــی عم ــوس دریای ــر قام ــت و ب هس
ــه ناســزا و زخــم دوســت  ــا ک ســعدی ســخندان م
آن  در  می‌دانــد  عاشــق  جــان  بــر  مرهمــی  را 
بل‌بشــوی تاریــخ ایــران کــه شــاید بهتــر آن باشــد 

کــه بگوییــم ســال‌هایی بدتــر از آن را تاریــخ ایــران 
می‌زیســته.  ندیــده،  تاریخــش  هیچ‌کجــای  در 
ــود  ــر خ ــه ویرانگ ــا حمل ــولان ب ــه مغ ــال‌هایی ک س
ــه کلمــات نوشــته شــده  ــه مــردم بلکــه ب نه‌تنهــا ب
در اوراق کتــاب کتابخانه‌هــا نیــز رحــم نمی‌کردنــد، 
ویــران  می‌کردنــد،  غــارت  می‌زدنــد،  آتــش 
می‌کردنــد و بــه تــاراج می‌بردنــد مــال و نــام و 
نامــوس را. قومــی کــه بــر اســاس تاریــخ جهانگشــا 
چونــان وحشــیان، افسارگســیخته و عنان‌دریــده 
ــد. ســعدی معاصــر همیــن روزهــای اســفناک  بودن
تاریخــی اســت. شــاعر ســخندان مــا بــا زبــان 
ــد  مُمِّ بی‌نظیــرش  طبــع  و خلاقیــت  بی‌همــال 
ــدی کــه  حیــات ادبیــات مــا بــوده. همــان مُمِّ
ــی  ــرای مای ــد ب ــش بمان ــر جمیل ــد ذک ــب ش موج
کــه در گیــر و دار جهــان امــروز فراموشــمان شــده 
ــه  ــم ب ــه می‌دهی ــوش ادام ــان مغش ــق را و چن عش

ناکجایــی کــه نمی‌دانیــم.

او گفته است:
همه قبیله من عالمان دین بودند
مرا معلم عشق تو شاعری آموخت

فاطمه نیکومراماولِ اردیبهشت‌ماهِ جلالی



ی
قندپارس

7
ی

ویژه نامه سعد

ــن  ــز از ای ــدان نی ــد اســت و هنرمن ــر انســانی تاریخمن - ه
ــار  ــل آث ــما در تحلی ــه نظــر ش ــه مســتثنا نیســتند. ب مقول
هنــری –بالعمــوم- و مصنوعــات ذوق شــیخ ســعدی –

ــت؟ ــم اس ــدر مه ــه ق ــخ چ ــناخت تاری ــوص- ش بالخص
+ فلاســفه معتقــد هســتند کــه فهم هیــچ متنی اعــم از متن 
علمــی، ادبــی و یــا شــعر، بــدون حضــور مؤلــف امکان‌پذیــر 
ــف وقتــی‌ بعــد تاریخــی پیــدا  نیســت. مفهــوم حضــور مؤل
می‌کنــد، ایــن نیســت کــه مــا خــود مؤلــف را حاضــر کنیــم 
ــا صحبــت  ــرای م ــر خــود ب ــل ایجــاد اث ــورد دلای و او در م
ــم  ــا ســعی کنی ــه م ــن اســت ک ــش ای ــه مفهوم ــد، بلک کن
ــرایط  ــه ش ــان را ب ــن اســت خودم ــه ممک ــی ک ــا آن جای ت
تاریخــی، اقتضائــات سیاســی، فرهنگــی و اقتصــادی حاکــم 
بــر آن دوران نزدیــک کنیــم تــا بتــوان فهمیــد چــرا چنیــن 
ــه خاطــر یــک ســری  ــری ب ــه وجــود آمــد. هــر اث ــری ب اث
نیازهــا بــه وجــود می‌آیــد. ایــن نیازهــا کامــاً وابســته بــه 
ــن شــرایط ممکــن اســت شــرایط  شــرایط هســتند کــه ای
اقتصــادی باشــد. وقتــی انســان در تنگنــای اقتصــادی قــرار 
ــای  ــد، نیازه ــس می‌کن ــه ح ــی ک ــاً نیازهای ــرد طبع می‌گی
اقتصــادی خواهــد بــود؛ وقتــی در دوران بی‌اخلاقــی بــه ســر 
ــود؛ و  ــی می‌ش ــای فرهنگ ــه نیازه ــدل ب ــا ب ــرد، نیازه می‌ب
ــاز  ــرد، نی ــه ســر می‌ب ــی سیاســی ب وقتــی در دوران بی‌ثبات
ــم  ــاعر ه ــد. ش ــان می‌ده ــود را نش ــتر خ ــت بیش ــه امنی ب
ــی  ــه در پ ــد ک ــی نمی‌کن ــات زندگ ــن اقتضائ ــدای از ای ج
آن، آثــار او را بایــد در ایــن حوزه‌هــا تفســیر کــرد. ســعدی 
هــم در یــک دوران آشــوبی زندگــی می‌کنــد کــه از اواخــر 

ــروع  ــاهیان ش ــا ورود خوارزمش ــد ب ــلجوقیان و بع دوران س
ــد.  ــدا می‌کن ــه پی ــولان ادام ــور مغ ــا حض ــاً ب ــده و نهایت ش
ــی در  ــی می‌دانیــد کــه حکومت‌هــای محل در چنیــن دوران
ــه  ــی ب ــک فاتح ــی ی ــد و هرازگاه ــت می‌کنن ــران حکوم ای
ــرد و  ــت را می‌گی ــمتی از مملک ــیر قس ــرب و زور شمش ض
ــا  ــال آن جنگ‌ه ــه دنب ــد، ب ــر توانســت آن را وســیع کن اگ
ــن  ــد. در ای ــاق می‌افت ــی اتف ــوادث سیاس ــات و ح و اتفاق
ــه  ــد ک ــی می‌کن ــی زندگ ــارس حاکم ــه ف دوران در منطق
خوشــبختانه از در مصالحــه وارد می‌شــود، و خــودش و 
ــی  ــند یعن ــلطنت می‌رس ــه س ــد از او ب ــه بع ــش ک فرزندان
ــد  ــه می‌کنن ــر مصالح ــاش ب ــلغریان، ت ــکان س ــان اتاب هم
تــا کمتــر آســیب ببیننــد. ســعدی کــه در همچنیــن 
بحبوحــه‌ای زندگــی می‌کنــد، بعــداً بــه دلایلــی کــه 
مربــوط بــه صحبــت مــا نیســت، بــه بغــداد و شــام و حلــب 
و حجــاز مســافرت می‌کنــد. کــه در همــه ایــن‌ شــهرها هــم 
ــه کــه می‌دانیــد هیــچ ثبــات سیاســی اقتصــادی  همان‌گون
ــار  ــن شــعر و تمــام آث و فرهنگــی وجــود نداشــته و بنابرای
ــرایط  ــن ش ــه از ای ــت ک ــی هس ــث از درک ــعدی منبع س

نابســامان داشــته.
- هلاکوخــان توانســت خلفــای بغــداد را بعــد چند صدســال 
از اریکــه قــدرت ســاقط کنــد. ایــن واقعــه در جهــان اســام 
چــه قــدر اثــر داشــت و ایــن اثــرات در شــعر ســعدی چگونه 

ــد؟ نمــود می‌یاب
+ خلافــت عباســی بیــش از پانصدســال ادامــه پیــدا کــرد. 
خلافــت عباســی را در چنــد بعــد و چنــد دوره زمانــی 

سعدی و زمانه
مصاحبه با دکتر مسعود کثیری عضو هیئت علمی گروه تاریخ 

مصاحبه‌کننده: مهدیه زهره‌وند 
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ــی،  ــد فرهنگ ــاظ بع ــد. از لح ــرد و دی ــی ک ــد بررس بای
ــود بیــن آموزه‌هــای اســام و  خلافــت عباســی تلفیقــی ب
ســنت‌های ایرانیــان قدیــم؛ یعنــی دربــار خلافــت عباســی 
ــی  ــگ ایران ــتر فرهن ــگ آن بیش ــه فرهن ــود ک ــاری ب درب
ــه  ــود گرفت ــه خ ــرب ب ــوی ع ــگ و ب ــه رن ــود ک ــم ب قدی
بــود. بــه لحــاظ سیاســی مــا ادوار مختلفــی را در خلافــت 
ــدار   ــاهد اقت ــا ش ــی از دوره‌ه ــم. در برخ ــی می‌بینی عباس
حکومــت عباســیان هســتیم کــه هــم حکومــت معنــوی و 
هــم حکومــت سیاســی را شــامل می‌شــود. امــا در خیلــی 
از ادوار بعــدی شــما صرفــاً یــک حکومــت فرهنگــی 
ــدار  ــه اقت ــد ک ــی می‌بینی ــای عباس ــوی را از خلف و معن
سیاســی و نظامــی کمتــری دارنــد. حاکمــان محلــی 
و ســاطینی کــه در مناطــق  مختلــف حکم‌فرمایــی 
می‌کننــد، این‌هــا فقــط تبعیــت معنــوی از خلافــت 
بغــداد دارنــد و به‌تبــع مشــروعیتی کــه از سیســتم 
خلافــت  بــه  خراجــی  ســالیانه  می‌گیرنــد،  خلافــت 
ــاً  ــت دقیق ــعدی، حاکمی ــد. در دوران س ــداد می‌پردازن بغ
ــی  ــل سیاس ــف کام ــت . دوران ضع ــه اس ــه همین‌گون ب
ــت  ــتیم و حکوم ــاهد هس ــداد را ش ــت بغ ــی خلاف و نظام
ــد؛  ــاب می‌آی ــوی به‌حس ــود معن ــک وج ــاً ی ــداد صرف بغ
وجــودی کــه همــه مــردم با گوشــت و پوســت و اســتخوان 
خودشــان لمــس کردنــد، درک کردنــد، فهمیدنــد و قبــول 

ــی  ــر حکومت ــروعیت ه ــد مش ــر می‌کنن ــد و فک دارن
ــن  ــه تأییــد خلفــای بغــداد اســت. بنابرای وابســته ب

خلافــت بغــداد، یــک خلافــت معنــوی اســت در 
ــا  ــول ب ــر دوران مغ ــد در اواخ آن دوران. هرچن

حضــور ناصــر بــاالله یــک مقــداری تــاش شــد 
ــت  ــی تقوی ــای نظام ــاره حکومت‌ه ــه دوب ک

ــد  ــه بای ــم آن‌چنان‌ک ــاز ه ــا ب ــوند، ام ش
و شــاید پیشــرفت نکــرد و بنابرایــن 
مــردم و همــه کــه مشــروعیت خلافــت 
را پذیرفتــه بودنــد، وقتــی‌ در زمــان 
کــه  شــد  بنــا  مغــول  هلاکوخــان 

برونــد و خلافــت بغــداد را از بیــن و بــن 
ــم  ــول و ه ــپاهیان مغ ــن س ــد، بی براندازن

بیــن مســلمانانی کــه می‌خواســتند بــا آن‌هــا 
ــت.  ــود داش ــی وج ــرس بزرگ ــوند، ت ــد ش متح
ــد  ــر می‌کردن ــیدند و فک ــم می‌ترس ــان ه مردم

ــای  ــد، عذاب‌ه ــی رخ بده ــن اتفاق ــر همچنی اگ
الهــی نــازل خواهــد شــد و گاهــا تــا هفــت عــذاب را 

ــرود  ــن ب ــداد از بی ــت بغ ــر خلاف ــه اگ برمی‌شــمردند ک
و خلیفــه کشــته شــود، چنیــن عذاب‌هایــی نــازل 
خواهــد شــد. حتــی هلاکوخــان هــم در مرحلــه آخــر 
المســتعصم بــاالله را داخــل نمــد پیچیــد و دســتور داد 

ــه  ــا خف ــد ت ــد و او را بزنن ــدر روی او راه برون آن‌ق
شــد و مــرد. ایــن کار بــه دلیــل آن بــود 

کــه جرئــت نداشــتند مســتقیماً خــون 
او را بریزنــد چــون فکــر می‌کردنــد 
ــذاب  ــزول ع ــث ن ــش باع ــن خون ریخت

الهــی می‌شــود. ســعدی هــم جــدای از مــردم و فرهنــگ 
ــدت  ــداد را به‌ش ــت بغ ــود و خلاف ــان نب ــر آن زم و تفک
مشــروع می‌دانســت و آن را پذیرفتــه بــود. مهم‌تریــن 
گواهــی کــه می‌تــوان بــر ایــن مدعــا دیــد، همــان قصیــده 
ــاالله،  ــتعصم ب ــرگ المس ــا و م ــداً در رث ــت بع ــدی اس بلن
آخریــن خلیفــه عباســی ســروده. در بعضــی از داســتان‌ها 
آمــده کــه ســعدی بــه خاطــر ســرودن ایــن قصیــده چــوب 
و کتــک خــورد و در برخــی ادعاهــا نیــز مــرگ ســعدی بــه 
همیــن خاطــر ذکــر شــده کــه البتــه اثباتــی بــر ایــن قضایا 
ــا  ــعدی ب ــه س ــد ک ــان می‌ده ــال نش ــا به‌هرح ــده ام نیام
وجــود این‌کــه همــان زمــان مغــولان حتــی بــر شــیراز و 
بــر فــارس اســتیلا دارنــد، بــاز هــم نمی‌توانــد غــم خــود 
ــد. ــان کن ــت عباســی پنه ــن خلاف ــرگ و ازبین‌رفت را از م

ــدر  ــه ق ــران چ ــخ ای ــدی تاری ــور در ادوار بع ــع مزب - وقای
اثــر می‌کنــد؟

ــا پرداخــت  ــارس )ســلغریان( ب ــکان ف - در آن روزگار، اتاب
ــه شــیراز را گرفتنــد.  ــوای مغــول ب ــه ق ــو حمل خــراج جل
سیاســتی کــه ایــن خانــدان در مقابــل هجــوم مغــولان در 

ــد؟ ــی می‌کنی ــه ارزیاب ــد را چگون ــش گرفتن پی
ــی داشــت  ــداد تبعات ــت در بغ ــادن سیســتم خلاف + برافت
ــا کمــی تســاهل بــه ایــن قضیــه نــگاه  و اگــر بخواهیــم ب
هویــت  بنیان‌هــای  اولیــن  شــاید  کنیــم، 
ــا ســقوط  ــران در ایــن دوران ب ملــی ای
ــداد گذاشــته می‌شــود.  ــای بغ خلف
حضــور  بــا  بعدازایــن  یعنــی 
ــا  ــران، م ــان مغــول در ای ایلخان
شــاهد یکپارچگــی سیاســی، 
نظامــی و فرهنگــی هســتیم 
ــی  ــار حکومت ــن ب ــرای اولی و ب
مســتقل در ایــران داریــم کــه 
ــای  ــر خلف ــر نظ ــت زی ــن حکوم ای
بغــداد نیســت و مشــروعیت خــود را 
ــی از  ــد. برخ ــا می‌دان ــتقل از آن‌ه مس
ــد  ــر می‌کنن ــن فک ــن و مورخی متفکری
کــه دوره مغــول شــروع بنیان‌گــذاری 
ــوده  ــانیان ب ــقوط ساس ــد از س ــران بع ای
ــرد  ــدا ک ــه پی ــدی ادام ــن در ادوار بع و ای
تــا اینکــه بــه حکومــت صفویــه رســید. در 
ــک  ــی ی ــا حت ــه م ــت صفوی دوران حکوم
ــای  ــه کل دنی ــراق دیگــری نســبت ب وجــه افت
ــان  ــراق، بنی ــه افت ــن وج ــم و ای ــدا کردی ــام پی اس
هویــت ملــی مــا شــد کــه تــا بــه امــروز هــم ادامــه 
پیــدا کــرده کــه آن، اعتقــاد بــه مذهــب تشــیع بــود. 
ــا  ــورد خــوب ی ــا ســخت اســت قضــاوت در م ام
بــد بــودن کاری کــه اتابــکان انجــام 
دادنــد. به‌هرحــال همیشــه صلــح 
بهتــر از جنــگ اســت و همیشــه 
کشــتارهای  و  ویرانی‌هــا  جنــگ 
زیــادی برجــا می‌گــذارد کــه مســلماً 
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خــوب نیســتند. اگــر بخواهیــم به شــکل یــک ارزیابــی کلی 
اقدامــات حکومــت ســلغریان را در حفاظــت فــارس در برابر 
حملــه مغــول بررســی کنیــم، بنــده شــخصاً مثبــت ارزیابی 
ــد پرداخــت  ــراج را بای ــاج و خ ــن ب ــال ای ــم. به‌هرح می‌کن
ــت  ــه حکوم ــه ب ــداد و چ ــت بغ ــه خلاف ــه ب ــد، چ می‌کردن
ــا  ــر بن ــی نداشــت. اگ ــا فرق ــرای آن‌ه ــن ب ــولان. بنابرای مغ
ــاً تســلیم شــدن  ــگ و نهایت ــا شکســت در جن ــه ب ــود ک ب
شــرایط را پیــش می‌بردنــد، طبعــاً فــارس ویــران می‌شــد، 
ــدند.  ــته می‌ش ــادی کش ــان زی ــت و مردم ــن می‌رف از بی
ــکان انجــام  ــه اتاب ــی ک ــم اقدام ــن فکــر می‌کن ــن م بنابرای
ــه  ــاه عام ــت رف ــی در جه ــول و منطق ــی معق ــد اقدام دادن
ــق  ــی از طری ــی فرهنگ ــد تداوم ــث ش ــود و باع ــردم ب و م
دانشــمندان، بــزرگان و کســانی کــه در شــیراز جمــع شــده 
ــکل‌گیری  ــاهد ش ــان ش ــیم. در آن زم ــته باش ــد داش بودن
مکتبــی در شــیراز هســتیم کــه بیشــتر در ادبیــات و بعــد 
در برخــی علــوم دیگــر و حتــی پزشــکی ادامــه پیــدا کــرد. 
ایــن مکتــب بــا ســعدی، عبیــد زاکانــی و بعــداً بــا حافــظ 
ــا برخــی از خاندان‌هــای معــروف در  در حــوزه ادبیــات و ب
پزشــکی ادامــه پیــدا کــرد کــه مــا آثــار آن را در کتــب و 

ــم. ــی می‌بینی ــخ خط نس

- در آن روزگار غالــب مــردم ایــران در اصــول پیــرو مذهــب 
اشــعری و در فــروع پیــرو فقــه حنفــی یــا شــافعی بودنــد، 
ایــن قبیــل اعتقــادات در وقایــع تاریخــی آن قــرون چگونــه 

و چــه قــدر اثرگــذار بودنــد؟
ــل  ــان اه ــردم آن زم ــد م ــاره کردی ــه اش ــور ک + همان‌ط
ســنت بودنــد و بیشــتر پیــرو مذهــب شــافعی بودنــد کــه 
ایــن بــه همــان تفکــرات خواجــه نظــام الملــک و تأســیس 
ــود  مــدارس نظامیــه برمی‌گــردد کــه همــه تلاشــش آن ب
ــافعی را  ــب ش ــای متعص ــدارس فقه ــن م ــق ای ــا از طری ت
ــران و  ــت ای ــور هوی ــافعی را مح ــن ش ــرورش داده و دی پ
ــان  ــیرازیان و مردم ــد. ش ــرار ده ــلجوقیان ق ــلطنت س س
ــرو  ــتر پی ــد و بیش ــئله دور نبودن ــن مس ــم از ای ــارس ه ف
مذهــب شــافعی بودنــد. خــود ســعدی هــم این‌گونــه بــود 

ــت.  ــئله هس ــن مس ــواه ای ــش گ ــعار و گفته‌های و اش
- فضــای علمــی قــرن هفتــم بــا توجــه بــه اوضــاع وخیــم 
ــی  ــز علم ــودی مراک ــود و ناب ــه ب ــی آن دوره چگون تاریخ
ــه  ــول، چ ــپاه مغ ــیله س ــم به‌وس ــل عل و کشــته شــدن اه
آثــار ســوئی بــر فرهنــگ ایرانی-اســامی آن دوران و ادوار 

پســین داشــت؟
ــر فضــای علمــی  ــزان ب ــا چــه می ــه ت ــن قضی ــه ای + این‌ک
تأثیــر داشــت، ببینیــد ایــن بحــث گســترده‌ای اســت کــه 
ــما  ــه ش ــی ک ــد و وقت ــاه نمی‌گنج ــت کوت ــن صحب در ای
پیــرو مذهبــی می‌شــوید کــه ایــن مذهــب تــا حــد زیــادی 
مباحــث علمــی را می‌بنــدد و بیشــتر ســعی می‌کنــد وارد 
ــه‌های  ــت و راه اندیش ــود، تقدیرگراس ــی ش ــث مذهب مباح
ــد  ــاً بای ــد، طبع ــر می‌کن ــی تکفی ــته و حت ــاوت را بس متف
انتظــار داشــته باشــید کــه فضــای علمــی بــه قهقــرا بــرود. 
چــون علــم حاصــل چراهــا، پرســش‌ها و شک‌هاســت 

ــر  ــتی ب ــر سیاس ــی، ه ــر حکومت ــی، ه ــر مذهب ــر ه و اگ
ــیدن را از  ــر و اندیش ــازه تفک ــد و اج ــایه افکن ــه س جامع
ــا  ــی‌رود. م ــرا م ــه قهق ــم ب ــد، عل ــلب کن ــه س آن جامع
علی‌رغــم این‌کــه می‌بینیــد دوران ســلجوقیان را یــک 
ــه لحــاظ علمــی  دوران برجســته قلمــداد می‌کنیــم، امــا ب
ــر  ــلط ب ــال تس ــری در ح ــن تفک ــه چنی ــر این‌ک ــه خاط ب
ایــران اســت، شــروع یــک رکــود علمــی بــرای کشــور مــا 
می‌تــوان دانســت و مــا عمــاً دانشــمندان و بــزرگان علمــی 
در ایــن دوران نداریــم. البتــه حــوزه ادبیــات و شــعر از ایــن 
دســت نیســتند. وقتــی اندیشــه‌های کســانی مثــل غزالــی 
ــه  ــود خواج ــه خ ــزی ک ــا آن چی ــم ی ــی می‌کنی را بررس
ــه  ــم ک ــاعه آن دارد، می‌بینی ــر اش ــعی ب ــک س ــام المل نظ
ــیار  ــن، بس ــم غیرممک ــر نگویی ــی اگ ــرفت‌های علم پیش
ســخت و دشــوار و همــراه تهدیــد سیســتم حاکمیــت بــوده 

اســت.

- رویکــرد ســعدی را نســبت بــه وقایــع ســابق‌الذکر 
می‌بینیــد؟ چگونــه 

ــؤال اول  ــه س ــخ ب ــن در پاس ــه م ــور ک ــعدی همان‌ط + س
شــما گفتــم، نمی‌توانســته جــدای از آن فضــای فرهنگــی و 
سیاســی‌ای باشــد کــه در آن زندگــی ‌کــرده، تنفس و رشــد 
کــرده و بالنــده شــده، باشــد. بنابرایــن ســعدی هــم طبعــاً 
چنیــن تفکــری را تــا حــد زیــادی پذیرفتــه. وقتــی‌ اشــعار 
ــت  ــدرز و حکم ــد و ان ــتر پن ــد، بیش ــعدی را می‌خوانی س
ــه  ــد ب ــعی می‌کن ــه س ــت ک ــتان‌هایی اس ــب داس در قال
ــادی  ــا حــد زی ــه ت ــن حکمــت البت ــوزد و ای ــران بیام دیگ
ــم  ــعدی ه ــن س ــی دارد. بنابرای ــوی تقدیرگرای ــگ و ب رن
کــه کامــاً در چنیــن فضایــی تنفــس می‌کنــد، از چنیــن 

فضایــی تأثیــر پذیرفتــه اســت.
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سعدی
 و هنر تبدیل واژه به 

: تحلیل نشانه‌شناختی آثار او نمـــــــاد 

در دنیــای ادبیــات فارســی، ســعدی شــیرازی همچون 
ــا  ــت قرن‌ه ــه گذش ــد ک ــاک می‌درخش ــری تابن گوه
ــدگاری  ــن مان ــت. راز ای ــته اس ــش آن نکاس از درخش
ــی  ــورد بررس ــی م ــر نشانه‌شناس ــوان از منظ را می‌ت
از  هوشــمندانه  نظامــی  آثــار ســعدی،  داد.  قــرار 
ــه  ــا ب ــاوت - ام نشانه‌هاســت کــه در ســه ســطح متف

ــد. ــل می‌کن ــته - عم ــم پیوس ه
در ســطح نخســت، مــا بــا نشــانه‌های ســاده و روزمــره 
ــا«  ــا »اعض ــی‌آدم« ی ــد »بن ــی مانن ــم: واژگان مواجهی
ــر  ــا تصاوی ــت، ی ــی‌زبانی آشناس ــر فارس ــرای ه ــه ب ک
ــرو«.  ــس« و »س ــد »نرگ ــت مانن ــی از طبیع ملموس
ــری بــا ســاختاری شــفاف و  ــانه‌های ظاه ــن نش ای
روان چیــده شــده‌اند تــا درک اولیــه‌ای ســریع و 

ــد. ــاد کنن ــطه ایج بی‌واس
امــا زیبایــی کار ســعدی در ســطح دوم نمایــان 
ــاده بــه  ــن نشــانه‌های س ــی کــه ای می‌شــود؛ جای
نمادهایــی عمیــق تبدیــل می‌شــوند. همــان »نرگــس« 
ســاده بــه »چشــم معشــوق« تعبیــر می‌شــود و 
ــی  ــم عین ــه ه ــد ک ــی را می‌آفرین ــبکه‌ای از معان ش
ــعدی از  ــه س ــت ک ــی. اینجاس ــم انتزاع ــتند و ه هس
ــه  ــود ک ــل می‌ش ــه تبدی ــی فرزان ــه حکیم ــاعر ب ش
می‌توانــد مفاهیــم پیچیــده‌ی انســانی را در قالــب 

ــد. ــان کن ــاده بی ــر س تصاوی
ســطح ســوم، جایــگاه ســعدی را بــه عنــوان شــاعری 
و  محلــی  نشــانه‌های  می‌کنــد.  تثبیــت  جهانــی 
خــاص ایرانــی در آثــار او بــه نمادهایــی جهانــی بــدل 
ــوند کــه هــر انســان فرهیختــه‌ای - در هــر  می‌ش
ــرار  ــاط برق ــا ارتب ــا آنه ــد ب ــان - می‌توان ــای جه کج

کنــد. ایــن همــان رازی اســت کــه ســعدی را از 
ــت. ــرده اس ــر ب ــان فرات ــا و زم ــای جغرافی مرزه

چهــار مکانیســم اصلــی در ایــن نظــام نشانه‌شــناختی 
فعــال اســت:

ــود  ــث می‌ش ــه باع ــی ک ــری بینافرهنگ ۱. ترجمه‌پذی
آثــارش بــه راحتــی بــه دیگــر زبان‌هــا منتقــل شــود.

مخاطبــان  بــه  کــه  تفســیری  انعطاف‌پذیــری   .۲
مختلــف امــکان می‌دهــد برداشــت‌های متفاوتــی 

ــند. ــته باش داش
ــای  ــل لایه‌ه ــانه را حام ــر نش ــه ه ــی ک ۳. چندصدای

ــد. ــی می‌کن ــدد معنای متع
بــا  نشــانه‌های کلامــی  تعامــل هوشــمندانه‌ی   .۴

زمینــه‌ی فرهنگــی.
  این نظام نشانه‌شناختی سه کارکرد اساسی دارد:

۱. انتقال پیام‌های اخلاقی و انسانی
۲. ایجاد لذت زیبایی‌شناختی

۳. شکل‌دهی به هویت فرهنگی
همیــن ویژگی‌هاســت کــه پــس از هفــت قــرن، 
ــرای  ــه ب ــان، بلک ــرای ایرانی ــا ب ــه تنه ــعدی را ن س
ــان  ــر جه ــات در سراس ــه ادبی ــدان ب ــی علاقه‌من تمام

ــت. ــته اس ــه داش ــی نگ ــذاب و خواندن ج
آثــار ســعدی همچــون آینــه‌ای اســت کــه هــر نســلی 
ــن همــان  ــد. ای ــر خــود را در آن ببین ــد تصوی می‌توان
ــق  ــا خل ــه ب ــای اســتاد شــیراز اســت ک ــر بی‌همت هن
نظامــی منســجم از نشــانه‌ها، توانســته از محدودیــت 
زمــان و مــکان فراتــر رود و بــه شــاعری بــرای تمــام 

اعصــار و تمــام اقــوام تبدیــل شــود

مریم میرزایی: مترجم و استاد دانشگاه
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ــی مقامــی  ــه ی متفکــران و ســخنوران عال ســعدی ازجمل
ــی  اش  ــان زندگ ــان زم ــه در هم ــود ک ــی ش ــته  م دانس
ــاهان ،دانشــمندان و  ــتقبال ش ــرام و اس ــورد احت بســیار م
ــت؛به  ــوده اس ــودش ب ــی روزگار خ ــی و ادب ــل علم محاف
ــت  ــاده صی ــواه افت ــش دراف ــر جمیل ــودش: ))ذک ــول خ ق

ــت ((. ــه اس ــرو رفت ــن ف ــیط زمی ــخنش در بس س
از ذکــر جمیلــش در کشــور هــای همســایه و چیــن 
ــن  ــیم و در ای ــی رس ــا م ــهرتش در اوروپ ــه ش ــم ب بگذری
میــان بــه اثرگــذاری او در میــان اهــل علــم و هنــر اوروپــا 

ــم. ــی پردازی م
 آشــنایی اوروپاییــان بــا ســعدی بــه قــرن  هفدهــم میلادی 
بــاز مــی گــردد و در ایــن بیــن نخســتین دانشــمندی کــه 
ــه (( ی  ــاند))آندره دوری ــان شناس ــه اوروپایی ــعدی را ب س
ــی  ــود کــه ســعدی را پادشــاه ســخنوران ایران فرانســوی ب
ــاب گلســتان را در ســال 1634  ــرک دانســت ؛ وی کت و ت
ــا  ــوری گل ه ــوان امپراط ــت عن ــس تح ــادی در پاری می
ترجمــه و چــاپ کــرد ،ســپس دانشــمندی آلمانــی بــه نــام 
فردریــک اوکســیناخ همــان کتــاب را بــه آلمانــی ترجمــه 
کــرد و در نهایــت  پــس از ایــن دو، ترجمــه ی آثارســعدی 
ــران  ــب نظ ــر صاح ــط دیگ ــله وار توس ــورت سلس ــه ص ب
اروپایــی باعــث آشــنایی نویســندگان و دوســت داران 

ــا اســتاد شــد. ادبیــات ب
ــعدی  ــتان س ــه ی گلس ــا ترجم ــنایی ب ــس از آش ــه پ گوت
توســط ))هــردر(( و مطالعــه ی دقیــق ترجمــه ی قطعــات 
ــه اوج شــیفتگی خــود رســید و  پراکنــده ای از ســعدی  ب
تصمیــم گرفــت دیوانــی بــه نــام دیــوان شــرقی _غربــی را 
کــه شــامل دوازده کتــاب بــه ایــن شــرح اســت را تنظیــم 
ــج  ــر نامه،رن ــق نامه،تفکی ــظ نامه،عش ــی نامه،حاف کند:معن
نامه،حکمــت نامــه، تیمــور نامــه ،زلیخــا نامه،ســاقی 

ــه . ــد نام ــه و خل ــی نام ــل نامه،پارس نامه،مث
نکتــه ای کــه بســیار مــورد توجــه اســت ذکــر دوبیــت از 
اشــعار ســعدی بــه زبــان پارســی و ترجمــه ی آلمانــی در 
پایــان ایــن دیــوان هســت کــه ارادت او را  بــه اســتاد بــرای 
ــن دوبیــت کــه گلســتان  ــد. ای ــات مــی کن ــار دیگــر اثب ب

ســعدی نیــز بــا آن پایــان مــی یابــد چنیــن اســت: 

ما نصیحت به جای خود کردیم
روزگاری در این به سر بردیم
گر نیاید به گوش رغبت کس

بر رسولان پیام باشد و بس
گوتــه در بســیاری از بخــش هــای دیــوان خــود بــه وضــوح 
از ســعدی الهــام گرفتــه اســت امــا در کتــاب حکمــت نامــه 
بیــش تــر از ســایر بخــش هــا از افــکارو فلســفه ی اســتاد 
ــه  ــر قطع ــه ذک ــه ب ــوان نمون ــه عن ــت؛ ب ــرده اس ــره ب به
ــغ((   ــی دری ــت  ب ــوان نعم ــان ))خ ــوم در بی ــی و س ی س
پــروردگار و مقایســه ی آن بــا یکــی از حکایــات اســتاد  در 
دیباچــه ی گلســتان مــی پردازیــم :چــه مجمــع متنوعــی 
دوســت و دشــمن بــر ســر خــوان خداونــد گــرد آمــده انــد.

و سعدی گرانمایه در دیباچه ی گلستان می فرماید: 
ــوان  ــیده و خ ــه را رس ــابش هم ــی حس ــت ب ــاران رحم ب

ــیده .... ــا کش ــه ج ــش هم ــی دریغ ــت ب نعم
ای کریمی که از خزانه غیب 

    گبـر و ترسا وظیفه‌خور داری
 دوستان را کجا کنی محروم   

     تو که با دشمن این نظر داری
ــعرای  ــر ش ــار فاخ ــد آث ــه همانن ــوان گوت ــه دی ــه ک خلاص
ــوز بســیاری   ــد آم ــی و پن ــکات اخلاق پارســی سرشــار از ن
ــات  ــز و ابی ــخنان پرمغ ــات، س ــن قطع ــه در ای ــت ک اس
شــرین ســعدی بــا ســادگی  بســیار و عــوام فهمانــه  الهــام 

ــوده اســت. ــر ب ــن اث ــه در ای بخــش گوت
ــژه  ــه وی ــعدی و ب ــد س ــکار بلن ــاس از اف ــا اقتب ــه ب گوت
ســخنان نغــز او در گلســتان ؛ بــه اشــعار خــود  رنــگ وبوی 
ــه نحــوی زیبــا روح همیشــه  ــودن داده اســت وب شــرقی ب
در جریــان متفکریــن و نویســندگان شــرقی را نمایــان 
ســاخته . در میــان ایــن متفکریــن، ارادت خــاص گوتــه بــه 
متفکریــن پارســی زبــان بــه ویــژه ســعدی شــیرازی دیــده 
مــی شــود و در نهایــت  بــا ســخن اســتاد ســخن  در بــاب 
شــهرت  بــی حــد و مــرز خــود مطلــب را بــه پایــان مــی 

رســانیم :
هفــت کشــور نمــی کننــد امــروز     بــی مقــالات ســعدی 

انجمنــی

با بینامتنیت
سعدی حسنیه جهانگیری
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ــی از  ــه یک ــن ک ــان ک ــش همچن ــت، تربیت ــد توس ــن فرزن ــت: ای ــی داد و گف ــه ادیب ــری را ب ــاهی پس پادش
ــش. ــدان خوی فرزن

ادیــب خدمــت کــرد و متقبــل شــد و ســالی چنــد بــر او ســعی کــرد و بــه جایــی نرســید و پســران ادیــب در 
فضــل و بلاغــت منتهــی شــدند.

ملک دانشمند را مؤاخذت کرد و معاتبت فرمود که وعده خلاف کردی و وفا به‌جا نیاوردی.
گفت: بر رأی خداوند روی زمین پوشیده نماند که تربیت یکسان است و طباع مختلف.

گرچه سیم و زر ز سنگ آید همی
در همه سنگی نباشد زر و سیم

بر همه عالم همی‌تابد سهیل
جایی انبان می‌کند جایی ادیم

ــر  ــری، تأثی ــواع ســطوح نابراب ــه ان ــق از جمل ــوی دارد و مفاهیمــی عمی ــار جامعه‌شناســی ق ــت ب ــن حکای ای
ــد.  ــی نشــان می‌ده ــه خوب ــری و... را ب ــد نابراب ــوزش در بازتولی ــدرت، نقــش آم ق

تربیت به مثابه سرمایه فرهنگی از نخستین مضامین این حکایت است. 
داشتن یا نداشتن سرمایه فرهنگی در تربیت پذیری مؤثر است.

 تفــاوت فرزنــدان ادیــب و پســر پادشــاه هــم در همیــن اســت کــه ادیــب‌زادگان چــون از کودکــی در فضــای 
ــا  ــاه ب ــا پســر پادش ــد. ام ــت نشــان می‌دهن ــش مثب ــت واکن ــوزش و تربی ــه آم ــد، ب ــد کرده‌ان ــی رش فرهنگ
ــودن از بســتر فرهنگــی مناســب، هیــچ  ــود، به‌دلیــل دور ب ــده ب ــدان ادیــب دی اینکــه آمــوزش مشــابه فرزن

پیشــرفتی نکــرد.
 بــاور بــر ایــن اســت کــه ســاختارهای اجتماعــی و فرهنگــی تأثیــری بــر تربیــت نــدارد و آنچــه مهــم اســت، 

ذات افــراد، طبقــه اجتماعــی و مســئله قــدرت اســت.
ــب،  ــا ادی ــد. ام ــی می‌دان ــرایط اجتماع ــاختارها و ش ــا را در س ــر تفاوت‌ه ــت اکث ــی عل ــم جامعه‌شناس عل

ــت. ــاوت آن‌هاس ــل تف ــراد عام ــت ذات اف ــد اس معتق
 ثروتمندان با فقرا شانس برابری ندارند و در شرایط اقتصادی متفاوت است و هر دو آن‌ها انسان‌اند. 

ــا موقعیــت اجتماعــی فــرد در تناســب  ــد ب امــا پرســش اینجاســت کــه در چــه شــرایطی ایــن ذات می‌توان
باشــد. 

بحــث نابرابــری در جوامــع می‌توانــد آن‌قــدر عمیــق باشــد کــه آمــوزش هــم نتوانــد راه خــود را به‌درســتی 
پیــش ببــرد و اثرگــذار باشــد.

نگار حاتمی

گلستان سعدی 
باب هفتم؛ 

در تأثیر تربیت 
حکایت شماره شش 
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ویژه نامه سعد

یا ندیمی قم تنبه واسقنی واسق الندامی
ای بیچاره بیدار شو و به من و به بیچارگان آب بده

خلنی اسهر لیلی و دع الناس نیاما
بگذار شب بیدار بمانم و مردم بخوابند 

اسقیانی و هدیر الرعد قد ابکی الغماما
بــه مــن آب بدهیــد درحالــی کــه غــرش رعــد، ابرهــا را بــه 

ــه انداخت  گری

و شفا الازهار تفتر من‌الضحک ابتساما
و لب‌های گل‌ها از خنده‌ای باز می‌شوند

فی زمان سجع الطیر علی‌الغصن رخاما
ــر آواز  ــل مرم ــاخه‌ها مث ــدگان روی ش ــه پرن ــی ک در زمان

می‌خواننــد 

و اوان کشف الورد من الوجه اللثما
 وقت آن است که گل سرخ را از صورت آشکار کنیم

ایها العاقل اف لبصیر یتعامی
ــوری  ــه ک ــود را ب ــه خ ــی ک ــر بینای ــد، وای ب ای خردمن

 . می‌زنــد.

فز بها من قبل ان یجعلک الدهر حطاما
قبــل از آن‌کــه روزگار تــو را ویــران کنــد آن را بــه دســت 

بیــاور

قل لمن عیر اهل الحب بالجهل و لاما
بگو به آن‌که عاشقان را با نادانی ملامت می‌کند 

لا عرفت الحب هیهات ولا ذقت الغراما
هرگز عشق را نشناخته و طعم آن را نچشیده است

من تعدی زمن الفرصة بخلا واهتماما
کسی که فرصت را از دست بدهد بخیل و غافل است

ضیع العمرا یوما عاش او خمسین عاما
آن کــس عمــرش را هــدر داد چــه یــک روز زندگــی کــرد 

چــه پنجــاه ســال 
لاتلمنی فی غلام اودع القلب السقاما

مــرا بــه خاطــر کســی کــه قلبــش مریــض اســت ســرزنش 
نکــن

فبداء الحب کم من سید اضحی غلاما
که عشق بی‌نهایت قربانی دارد... 

منتهی منیة قلبی شادن یسقی المداما
 ...

و علی‌الخضرة منثور و رند و خزامی
روی سبزه نارنگی و زنبق و اسطوخودوس وجود دارد

ذی دلال سلب القلب اذا قال کلاما
مردی که با گفتن یک کلمه دل را می‌رباید

و جمال غلب الغصن اذا مال قواما
و زیبایی بر شاخه چیره می‌شود که قوت بگیرد

یا عذولی فنی الصبر الی کم والی ما
ای نازنینم چقدر و تا کجا صبرت لبریز شده

انا لا أعباء بالزجز و لااخشی الملاما
من تحت فشار نیستم و از سرزنش نمی‌ترسم

ترک الحب علی مقلتی النوم حراما
ترک عشق خواب را بر چشمانم حرام می‌کند

و حوالی حبال الشوق خلفا و اماما
و ریسمان‌های اشتیاق اطرافم را در بر گرفتند

ما علی العاقل من لغوی اذا مروا کراما
ــورد آن  ــوان در م ــه بت ــدارد ک ــود ن ــی وج ــچ آدم عاقل هی

ــرد  ــت ک صحب

لکن الجاهل ان خاطبنی قلت سلاما
اما اگر نادان مرا خطاب کند سلام می‌کنم

نبا فاضل عابد

ــی  ــعر عرب ــردان ش برگ
ــی ــه فارس ــعدی ب س



ی عالم و آدمصانع پروردگار حی تواناول دفتر به نام ایزد دانا صورت خوب آفرید و سیرت زیبااکبر و اعظم، خدا
مرغ هوا را نصیب و ماهی دریااز در بخشندگی و بنده‌نوازی

قسمت خود می‌خورند، مُنعِم و درویش
ندروزی خود می‌برند پشّه و عَنقا شربت نوش آفرید از مگسِ نَحْلبرگِ تر از چوب خشک و چشمه ز خاراجانور از نطفه می‌کند، شکر از نیدر بُنِ چاهی به زیر صخرهٔ صَمّاحاجت موری به علم غیب بدا

نَخل تناور کند ز دانٔه خرما
گان بی‌نیاز و بر همه مشفق از هم
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همه عمر برندارم سر از این خمار مستی

که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی

تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد

دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی

چه حکایت از فراقت که نداشتم ولیکن
تو چو روی باز کردی دَرِ ماجرا ببستی

نظری به دوستان کن که هزار بار از آن بهِ
که تحیّتی نویسی و هدیتی فرستی

دل دردمند ما را که اسیر توست یارا

به وصالْ مرهمی نهِ چو به انتظار خستی

نه عجب که قلب دشمن شکنی به روز هَیجا

تو که قلب دوستان را به مفارقت شکستی
برو ای فقیه دانا به خدای بخش ما را

تو و زهد و پارسایی من و عاشقی و مستی

دل هوشمند باید که به دلبری سپاری

که چو قبله‌ایت باشد بهِ از آن که خود پرستی

چو زمام بخت و دولت نه به دست جهد باشد
چه کنند اگر زبونی نکنند و زیردستی

گِله از فراق یاران و جفای روزگاران

نه طریق توست سعدی کم خویش گیر و رستی




